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درباره نمایش  «اسلو» به کارگرداني یوسف باپیري
سمفوني دوگانه

محمد اوحدي حائري: ســونات شــماره ۲ از شوپن  �
(اوپوس ۳۵) در سه موومان، همراه با اتفاقات متفاوت 
است. در موومان اولِ سونات، شاهد قطعه اي پرشور و 
آشوب هستیم که از شــدت نت ها مشخص است. در 
موومان دوم شــاهد انعطافِ ریتمیک هستیم که البته 
در اجرائــي که راخمانینف از این موومان دارد، بســیار 
تهاجمي اســت و در موومان ســوم مشهور به مارش 
عزا، تلفیقي از فضاســازي تاریک و لطافت شــاعرانه 
را مي شــنویم که در نهایت به مرگي لطیف در بخش 
سوم این موومان منتهي مي شود. این سونات تصویرگر 
تمامي احساســات انساني اســت. کاري که شوپن در 
قطعه خود انجام مي دهد ایجاد یک سمفوني دوگانه 
است. وقتي به آن گوش مي دهي، تلفیقي از احساسات 
دوگانه در دلت مي نشــیند که تو را به نوعي شــعف 
مي رساند. شــعفي که از زمین بلندت مي کند و دوباره 
تو را به آرامــي به زمین بازمي گردانــد. در تئاتر امروز 
ایران این سمفوني دوگانه در جهتي معکوس حرکت 
مي کنــد. تلاش هاي بي وقفه انســان ها در شــناخت 
بدن و کیفیــت ارائه آن، تو را حیــرت زده مي کند ولي 
با کارگرداني ناصواب ناگهان تو را از آســمان به زمین 
مي کوبد! ســمفوني دوگانه تلاش اجراگران و ناتواني 
کارگــردان، به نتیجه ا ي مأیوس کننده  منجر مي شــود. 
اسلو یکي از آخرین نمونه هاي سمفوني دوگانه است. 
بازیگــران در ایــن کار از جان و دل مایه گذاشــته اند و 
حــرکات فُرمي آنها مشــعوف کننده اســت. اما مانند 
بســیاري از دیگر کارگردانان ایــران، این نمایش نیز در 
حد همــان حرکات فرمي باقي مانده و کارگردان از آن 
جلوتر نمي رود. اینجاســت که نمایش از ریتم مي افتد 
و به تکلم مداوم و تکرار فرو مي غلتد. اینجاســت که 
تکــرار به جاي ایجــاد معنا به ملال منجر مي شــود. 
راه حل کارگــردان براي این مســئله چیســت؟ ورود 
یک بازیگر کارکشــته که بتواند صحنه را نجات دهد! 
اینجاســت که هرگاه صحنه دیگر حرارت ندارد، هوتن 
شکیبا با حضور خود به صحنه گرما مي بخشد. آیا این 
نقطه ضعف اســت؟ اگر بازیگر کارکشته در مسیر اثر، 
هضم نشود کاملا در مســیر ضعف است و متأسفانه 
هوتن شــکیبا حکایت آن دیگري جداافتاده در صحنه 
را دارد. میزانســن هاي کارگردان نیز در جهت اوست. 
معروف اســت که برشــت ترکیبي از بازیگران کاربلد 
و کارنابلــد را در کار خود گرد هم مــي آورد. هدف او 
چالشي براي بازیگر براي یکسان ســازي با کارنابلدها 
بود. برشت به سیستم بازیگري اي که منجر به جدایي 
فرد از اجتماع شــود، اعتقاد نداشــت و بازیگرانش را 
مجبور به کشــف از بطن جامعه مي کرد و به عبارتي 
بازیگــر را در جامعــه مغروق نگه مي داشــت. هلنه 
وایگل در مورد تمرین نمایش «مادر» بارها اشاره کرده 
اســت که برشت تمایزي میان او و فردي که از خیابان 
آورده بود، قائل نبود. بنابراین کاري که در اســلو اتفاق 
مي افتد به هیچ عنوان برشتي نیست. بازیگر حرفه اي 
این کار با میزانسن ها بیشتر جلوه مي کند. کافي است به 
صحنه اي توجه کنید که تمامي بازیگران پراکنده شده 
و به پشت صحنه مي روند و ناگهان شکیبا روي صحنه 
ظاهر شــده و پشت به تماشاگر و به سمت پروجکشن 
مشــغول کار خود مي شــود. صحنه اي تنها از بازیگر 
شناخته شده کار. این میزانســن، یکي شدن بازیگران با 
دیگران را به سخره مي گیرد. واقعیت آن است که سایر 
بازیگران اســلو، بازیگراني قوام یافته  و کاربلد هســتند 
که کمــي از آن یک نفر ندارند ولــي به آنها کم لطفي 
شــده که کاملا متوجه کارگردان اســت. نکته دیگر در 
انتخاب متن راجرز است. راجرز مي خواهد در این متن 
از مستندگونه بودن بگریزد و با فضایي خیالي چراهاي 
به قــول خودش «ژورنال» را براي مخاطب طرح کند. 
راجــرز مي خواهد بداند که چه مي شــد اگر همه این 
آدم ها که به خون یکدیگر تشــنه هســتند در یک اتاق 
جمع مي شــدند و با یکدیگــر گفت وگو مي کردند؟ اما 
در اجرا عملا این مســئله به هدر رفته اســت و لازمه 
استفاده از این متن زیر سؤال مي رود. بازي سانسورگونه 
با نام فلسطین و اسرائیل نیز بسیار دم دستي است و به 
فرم نمي انجامد. این بدن هاي بي قرار و این تن هایي که 
دائما دفرمه مي شوند با تلفظ هاي مقطع مي توانستند 
بــه فرمي نــاب بینجامند. امــا باز هــم کارگرداني به 
سمت پرگویي و بیان مسلسل وار دیالوگ هاست. جاي 
سکوت کم است. اســلو سکوت دارد ولي بیشتر از آن 
ســکوت را طلب مي کند. در اجراي اسلو در نیویورک، 
برخي بازیگران، دو نقش را بازي مي کردند. یکي بودن 
بازیگــر شــیمون پرز و یائر هرشــفلد کامــلا هدفمند 
اســت. همان طور که اســحاق رابین و یاسر عرفات در 
متــن حضور فیزیکي ندارند و فقط نامــي از آنها برده 
مي شــود. اینجا بازیگران اصلي در پشت صحنه روي 
صحنه آمده انــد و دلیلي ندارد که بازیگراني همچون 
عرفــات و رابین که ســال ها تصویرشــان در تلویزیون 
بوده است، به نمایش اســلو راه یابند. اهمیت رسانه 
و طعنه به آن، از ویژگي هاي پررنگ متن راجرز اســت. 
او از رســانه به دامان تئاتر مي گریزد تا پشت صحنه اي 
انســاني براي یکي از پرخون ترین مناطق جهان نشان 
دهــد. اما در اجراي اســلو در ایران، معنا رنگ شــعار 
به خــود مي گیرد. کارگردان مي خواهد فضاي نمایش 
را مابازایي براي شــرایط موجود در ایران در نظر گیرد 
که گفت وگوها به نتیجه نمي رسد. اما مشخص نیست 
که چه مسئله و پرسشــي از جامعه و سیاست دارد و 
از این روســت که پاسخ هاي تجویزي او همچون لزوم 
مصالحه و فعالیت کنشگران غیررسانه اي هیچ گاه به 
ذهــن مخاطب راه نمي یابد. آنچــه در ذهن مخاطب 
مي ماند، مجموعــه اي شــهودي از بدن هایي دفرمه 
است و کلیتي که نتوانسته از حداکثر آنان استفاده کند: 

یک سمفوني دوگانه. 

روى صحنه آِّبى 

 به بهانه اجرای «هَلَه. هین. هان. [هَلا]»
میان انقیاد و نافرمانی؛ آن 

علم آموزی که در نهایت سرپیچی کرد

حمید پــورآذری با همکاری لیلی رشــیدی و  �
نویســندگی نشــمینه نــوروزی، در آخرین اجرای 
خــود، به فضــای کارگری و آموزشــی پرداخته و 
تلاش دارد روایتی انتقادی از مناســبات حاکم بر 
آن ارائــه دهد. با آنکه با دو فضای کمابیش مجزا 
روبه رو هســتیم، امــا در نهایت گویی مکانیســم  
یکسان اســت و روایتگر به انقیاد کشیدن سوژه ها. 
اجرا در ســه زنگ و دو زنگ تفریح اتفاق می افتد؛ 
روایت یک سیســتم که قانــون را اعمال می کند و 
یادآور جوامع کنترلی اســت. در هر دو سیســتم و 
در یک فرایند طولانی و طراحی شــده، قرار اســت 
محصول تولید شــود و به بازار یــا همان جامعه 
عرضه شود. در زنگ اول یا همان فضای کارگری، 
گوی هایــی ســفید از جنــس گچ و خــاک تولید 
می شود و در ادامه و در زنگ دوم که مربوط است 
به فضای آموزشــی، محصول تولیــدی فیگوری 
است تحت عنوان «علم آموز» که تربیت می شود 
تا آینده را بســازد. بی  دلیل نیست که گروه اجرائی 
در توضیح عنوانی کــه برگزیده، «هَلا» را این گونه 
شــرح داده که گویی « هلا. (صوت) ندا باشــد از 
برای آگاهانیدن و تنبیه کردن  و در طعنه زدن مکرر 
کنند. (برهان). کلمه ای اســت جهت اســتعجال 
و ورغلانیدن». گفتــاری که عتاب و خطاب مرجع 
اقتدار را به شکل هوشمندانه ای افشا می کند و بر 
ایــن نکته تأکید می گذارد که چگونه جهان مدرن، 
ذیل عقلانیت و افســون زدایی، سوژه ها را به نظم 
درآورده و کنترل می کند؛ ســوژه هایی که بیش از 
پیش هویت زدایی شده و تمایز خویش را از دست 
داده و جزئی از یک کلیت فراگیر می شوند؛ چه در 

جایگاه یک کارگر چه تحت عنوان یک علم آموز. 
 مکان، زمان و فضا در هَلا بحرانی است. برای 
مثــال در بازآفرینی یک مکان کارگری که در ملک 
مجاور عمارت روبه رو به انجام رســیده، با نوعی 
فشــردگی و مخاطره مواجهیم کــه بدن کارگران 
را مقابل هم قــرار داده و گاه حتی فرایند تولید را 
دچار بی نظمــی و بیهودگی می کند. صندلی هایی 
کــه در کناره هــا تعبیــه شــده کمتــر از تعــداد 
تماشاگران اســت و آنان مجبور می شوند مدام با 
دســتور کارگزاران تولید، جا عوض کرده و صندلی 
خود را واگذار کنند به تماشاگرانی که ایستاده اند. 
از منظــر اقتصاد سیاســی، زمــان در یک فضای 
تولیدی اهمیت بسزایی دارد و برای بالا بردن سود 
و انباشــت ثروت، احتیاج به دیسپلین مستحکمی 
اســت. از ابتدا، یکی از اجراگران بر بلندی ایستاده 
و بــا بلندگویی که در دســت دارد، بندهای قانون 
کار را برای کارگران می خوانــد. بازآفرینی فضای 
کارگری موفق اســت و اضطرار و اضطراب فرایند 
تولید سرمایه داری در یک کارخانه را به اجراگران 
و تماشــاگران به خوبی منتقل می کند. تماشاگران 
بــا آنکه منفعلانه مشــغول تماشــای این فضای 
پرتنش هســتند، اما به تدریج احساس می کنند که 
سرنوشت مشــترکی دارند با زیســت کارگران. در 
زنگ دوم، تماشــاگران روی نیمکت هایی نشانده 
می شــوند که فضای کلاس درس را بازنمایی کند. 
اجراگــران مانند صحنه قبل، به دو گروه تقســیم 
شــده اند؛ آنان که لباس فرم متحدالشکلی بر تن 
دارند و «علم آموز» محسوب می شوند و دیگرانی 
که کارگزاران نظام آموزشی اند. اینجا هم با نوعی 
تمایز میان کســانی که فرمان می رانند و کســانی 
که اطاعت می کنند مواجهیم. اجرا هوشــمندانه 
از بازنمایی مناســبات جاری و ســاری مکان های 
مرســوم آموزشــی این ســال ها آغاز می شــود و 
به تدریج با نوعی انحراف و تخطی، به نابهنگامی 
و امر نو میدان می دهد. بــرای مثال لحظه ای که 
علم آموزان با خاراندن ســر و بدن، قرار است برق 
تولیــد کنند یا تجزیه و ترکیب شــدن را به نمایش 
بگذارند، لحظات درخشــانی اســت که بازنمایی 
دچار وقفه شــده و با تئاتریکالیته ای خلاق روبه رو 
هستیم که جهانی برســاخته و بیش وکم تخیلی 
اســت. در ادامــه و بــا نوعی منطــق جایگزینی، 
علم آمــوزان قدرت را در دســت گرفتــه و فرمان 
می رانند. درواقع اجرا در این نقاط گسســت است 
که مناســبات غیردموکراتیک جهان مدرن را افشا 

می کند. 
 زنگ ســوم از این دوگانه ها دور شــده و حال، 
این اجراگران هســتند کــه با تشــکیل گروه هایی 
سه نفره، به گفت وگو با تماشاگران می نشینند. فرم 
گفت وگو چنان است که در نهایت همان تک گویی 
و تک صدایی زنــگ اول و دوم بار دیگــر بازتولید 
می شــود. اما در انتها ژســت اجرا با دور شــدن از 
فضای واقعیت، تماشــاگران را دعوت می کند که 
از چشــم انداز جهان مجازی، بــار دیگر رؤیا ببینند 
و امر نو را تخیل کننــد. حمید پورآذری با اجرائی 
که تــلاش دارد از مناســبات حرفــه ای تئاتر این 
روزها دور شود، آنجایی ایستاده که دریغ و امکان 
گشــایش ماســت. همان اتصال بدن هنرجویانی 
که چنــدان گرفتار منطق بازار نشــده و در مکانی 
نامتعارف به اجرائی نابهنگام مشــغول اند؛ همان 

دقایق دوستی و سوبژکتیویته جمعی. 

در بوته نقد
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«قصر موروثی خاندان فرانکنشــتاین»، جدیدترین 
نمایش آتیلا پسیانی، با نگاهی به فیلم «فرانکنشتاین 
جــوان» بــه کارگردانــی مــل بروکــس به تازگی در 

تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
وقتی با نمایشی ســر و کار داریم که از متن اصلی 
مورد اقتباس آن آگاهیم و موضوع آن بارها دستمایه 

ســاخت فیلم هــا، نمایش هــا و ســریال های 
تلویزیونی قرار گرفته است، قطعا بخش عمده 
توجه ما به سمت ظرایف اجرا و تفاوت های 

هر اجرا با اجرای دیگر معطوف می شود.
فرانکنشــتاین»  «قصــر موروثی خانــدان 

اقتبــاس دیگری از اثر مشــهور مری 
انگلیسی  داســتان نویس  شلی، 

است که اتفاقا مل بروکس نیز 
فیلمی را با همین دورن مایه 
در سال ۱۹۷۴ ساخته است 
و نمایش پســیانی با الهام 
از آن فیلــم طراحی و اجرا 
شده است. نمایش در وهله 
تداعی گــر  می توانــد  اول 

آثار اکسپرسیونیســتی باشد؛ 
درواقع نوع و شیوه نورپردازی، 

و  لبــاس  و  صحنــه  طراحــی 
محتوای اثر بر پایه بســیاری از 

مؤلفه های اکسپرسیونیسم جلو می روند اما رد پررنگی 
از طنز، فانتزی و اغراق، کار را بیش از اکسپرسیونیسم 
به سمت و ســوی «گروتسک» متمایل می کند. با آنکه 
طراحی صحنه چندان پرطمطراق و پرملاط نیست اما 
همان وجه تزئینی بودن و اغراق در جزئیات عناصرش، 
طراحی لباس و صحنه اغراق آمیز، کژنما و تاحدودی 
رعب آور و شــیوه دیالوگ نویســی کــه در آن همواره 
ردی از اغراق و در عین حال طنز به چشــم می خورد 
نشانه هایی از عجایب پردازی را با خود به همراه دارند.
در طراحــی صحنــه امــا خطایی هم به چشــم 
می خورد و آن مرکزیت یافتگی شدید آن است؛ بدین 
معنا که اگر تماشاگر درست رو به روی صحنه 
ننشســته باشــد و نمایش را از جایگاه های 
کناری تماشــا کند، نمی تواند تسلط لازم را 
بر چهــره بازیگران، اجــزا و عناصر و حتی 
رویدادهــای صحنه داشــته باشــد و بدین 
ترتیب باید مدام بــرای پی بردن به این 
جزئیات ســرک بکشــد که در 
نهایت فایده ای هم ندارد و 
بخش اعظمی از نمایش را 

از دست می دهد. 
ویــژگـــی هـــای  از 
متقاعدکننده نمایش نامه 
آن  شــاید  پســیانی 
باشــد که متــن در عین 
ثقیل نبودنش  و  ســادگی 
می تواند فضــای آثار ادبی 
و دراماتیــک قــرن نوزدهم را 
به تماشــاگر القا کنــد. درواقع 

دیالوگ ها به شــیوه ای انتخاب شــده اند که می توانند 
مخاطــب را به فضــای همان «فرانکنشــتاینِ» مری 
شــلی ببرند و در عین حال خســته اش نکنند. اینکه 
اثری پس از ۲۰۰ ســال مخاطب را دچار واپس زدگی 
نکند و همچنان برایش جذاب باشــد، می تواند از غنا 
و ارزش آن سرچشمه بگیرد. آتیلا پسیانی البته در این 
نمایــش فیلم بروکس را آن قدرهــا هم مورد دخل و 
تصرف قرار نداده بلکه شاید عمدتا از پیچیدگی هایش 
کاســته باشــد؛ او در واقع متن را تا حــدودی لاغرتر 
کرده اســت و بیش از پرداختن به داستان و محتوا به 
شخصیت ها، دیالوگ ها و بازی هایشان متوسل شده و 

کوشیده اســت تا با برجسته سازی وجوه اجرائی 
همان المان های گروتسک را در کار خود زنده 
و پررنــگ کنــد. بازی ها همان طور کــه انتظار 
می رود، اغراق آمیزند. اغراق البته از مؤلفه های 
اصلی داستان «فرانکنشتاین» و سبک گروتسک 

است. بازی ها اما در عین غلظت شان 
چالش چندانی را برای بازیگرانشان 
به همراه نداشــته اند؛ مثلا نقش 
رامبــد جوان را شــاید هــر بازیگر 
دیگری هم می توانست ایفا کند و 
این نقش افتخاری را به کارنامه 
جوان نمی افزاید و سبقه تئاتری 
چندان قابل اتکایــی را برای او 
فراهم نمی کند. بهترین بازی این 
ارائه  را ستاره پســیانی  نمایش 
کرده است؛ یک بازی دوگانه که 

او را از خــود واقعی اش بســیار 
دور می کند و بخش هایی دیگر 

از قابلیت او را به مخاطب بازنمایی می کند. خســرو 
پســیانی هم به عنوان بازیگر نقش اصلی کار، حضور 
بجا و به اندازه ای دارد. او به درستی حجم مطلوبی از 
اغــراق و غلظت را به بــازی اش اضافه می کند. علی 

شادمان نیز بازی کنترل شده و خوبی دارد.
موســیقی و موتیفی که توسط فرانکنشتاین بزرگ 
مدام در کار تکرار می شود، اهمیت بسزایی در نمایش 
دارند. موسیقی انتخاب شده با فضای کار همخوان و 
هم جنس است و در عین حال دلهره مد نظر کارگردان 

را به تماشاگر منتقل می کند.
از امتیازهــای بــارزِ «قصــر موروثــی خاندان 
فرانکنشــتاین» نحوه داستان گویی آن است. 
نمایــش در روایت پردازی بســیار ماهرانه 
عمل می کنــد. کار از نقطه درســتی آغاز 
می شــود و در نقطــه متقاعدکننده ای به 
پایان می رســد. نقــاط عطف نمایش 
قرار  در جای درســت خود 
دارنــد و رخدادهــا طبق 
منطق  و  الگوی مشخص 
روایــی قابل قبولی پیش 
می روند. داســتان ساده 
و جمع و جــور اســت با 
این حال در ظرف زمانی 
به درســتی  خود  معین 
و  منظــم  ریتــم  بــا  و 
مطبوعــی جلو می رود؛ 
کشــدار  بی جهــت  نــه 
می شــود و نه ضرباهنگی 

شتاب زده به خود می گیرد.

 نقدی بر نمایش «قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین» آتیلا پسیانی

آدم های عجیب و غریب
 محمدحسن خدایى

 منتقد

 یاسمن خلیلى فرد
 منتقد

اقتصادى

در نهمین جلســه رســیدگي بــه اتهامــات علي 
دیواندري که به ریاســت حجت الاسلام والمســلمین 
قاضي موحد برگزار شــد، متهم گفت: در شرایطي که 
کشــور مشــکلاتي دارد نباید کارهاي مثبت انجام شده 
را طــوري جلوه دهیم کــه ته دل مردم خالي شــود؛ 
زیــرا در بانک پول گم نمي شــود. قاضي موحد ضمن 
تفهیــم اتهام به وي بیان کرد کــه مبالغي مانند: الف. 
۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک 
ملــت ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هــزار و ۴۹۴ دلار متعلق 
به بانک ملــت ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک 
پارســیان د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارســیان 
ه. ۱۶ هزار دلار هزینه ســفر هاي محرمانه و. مشارکت 
در قاچــاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰ هــزار و ۱۲ یورو و 
۴۸ سنت در کیفرخواست شــما وجود دارد. دفاعیات 
خود را بیان کنید. دیواندري گفت: همان گونه که شــما 
قضــات محترم به پرونده حاضر اشــراف دارید و آن را 
مطالعه کردید، تصدیق مي کنید کــه این پرونده به جز 
ابعــاد حقوقي و قضائــي، ابعاد بانکــي، فني، مالي و 
تخصصــي دارد و اینجانب علاوه بر دفــاع از اتهامات 
انتســابي، وظیفه دارم براي کشــف حقیقت و رسیدن 
شــما بزرگواران به تصمیم عادلانــه در حد توان خود 
اطلاعات بانکي و تخصصي خود را در اختیار بگذارم. او 
اضافه کرد: صحبت هاي من در سه محور خواهد بود. 
محور اول ترسیم ساختار و بستر انجام کارهاي مربوط 
به خنثي سازي اثر تحریم ها؛ محور دوم دفاع از اتهامات 
مطرح شــده در کیفرخواســت و محور ســوم بازکردن 
کیفرخواســت مهندسي و معماري شــده که ببینیم آیا 
علي دیواندري به عنوان یک بانکــدار در این پرونده به 
وظایف تجاري و بانکي خود عمل کرده یا تخلف کرده 
است؟ و در نهایت ببینیم که آیا علي دیواندري به عنوان 
یک مدیر ارشد بانکي به بانک هاي تحت مدیریت خود 

و مملکت خدمت کرده است یا خیانت؟
مراتب مسئولیت و پاســخ گویي در بانک ملت و 

هلدینگ پوششي داریس
او درباره سلســله مراتب روابــط ارکان بانک ملت 
توضیح داد: به ترتیب هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام 
مدیرعامل و معاونت بین الملل بانک با امور شرکت هاي 
پوششي مرتبط بودند و اداره خارجه (بین الملل) بانک 
نیز دســتور جابه جایــي وجوه ارزي را انجــام مي داده 
اســت. بعد از آن، شــرکت داریس را در سلسله مراتب 
ملاحظه مي فرماییــد که براي انجــام کارهایي که در 
ســاختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تأســیس شده 
بود. بالاي شرکت داریس هیئت مدیره پنج نفره اي قرار 
دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هیئت مدیره، 
مدیرعامل شــرکت و کادر اجرائي شــرکت که کارهاي 
شــرکت داریــس را انجام مي دادنــد، قــرار دارند. در 
زیرمجموعه شــرکت داریس معاونت مالي نیز حضور 
داشته که تمام تراکنش هاي مالي شرکت هاي پوششي 
را رصــد و کنتــرل مي کرده اســت. همچنین معاونت 
بانکي شــرکت داریس کارهاي بانک را با شرکت هاي 
پوششــي و مشــتریان هماهنگ مي کرده است. در این 
ســاختار، شــرکت داریس حسابرس مســتقل بیروني 
داشته که بر امور شــرکت و سایر شرکت هاي پوششي 
زیرمجموعه نیز نظارت و حسابرســي داشــته اســت. 
همچنین حسابرسان مســتقل داخل و خارج از کشور 
ناظر بر شرکت هاي پوششي وجود داشته اند که توسط 
خود شــرکت داریس معرفي و انتخاب مي شــده اند. 
بنابراین کارهاي شرکت هاي پوششي؛ چه داخل و چه 
خارج از کشــور توسط حسابرساني که داریس انتخاب 
مي کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسي قرار مي گرفت. 
دیواندري اظهار کرد: شرکت داریس حسابرس داخلي 
هم داشت که ماهانه از شــرکت هاي پوششي گزارش 
دریافت مي کــرد و در جریان امور قــرار مي گرفت. در 

پایین ترین رده، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پوششي 
قرار داشــته که اینها عمدتا خارجي بودند و از تعدادي 
شرکت اماني و حساب هاي اماني استفاده مي کردند. در 
شرکت پوششــي مینیون، مسئول هماهنگ کننده آقاي 
ســعادتي بود، ولي اعضاي هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت افــراد خارجي بوده انــد که بــراي انجام این 
کارها انتخاب شده بودند. او خاطرنشان کرد: ملاحظه 
مي کنید هیئت مدیــره در صدر قــرار دارد و پس از آن 
به ترتیــب مدیرعامــل، قائم مقام مدیرعامــل، معاون 
بین الملل و اداره خارجه قرار مي گیرند. بنابراین من در 
داخل بانک ملت، بانکي بزرگ و ۲۵ هزارنفري را اداره 
مي کردم. بر اساس این سلسله مراتبي که عرض کردم، 
بسیار عجیب است که با نادیده گرفتن تمام افراد مسئول 
در کارهــا صرفا بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از 
من انتظار داشته باشند که پاسخ گوي مسائلي باشم که 
مسئولیت آن در رده هاي دیگر تعریف شده است. البته 
نســبت به این موضوع اعتراضي نــدارم و در حد خود 
پاســخ گو خواهم بود. موضوع مهم دیگر این است که 
در بررســي موضوعات پرونده هیچ تفکیکي براي نوع 
کارها نشده است؛ چراکه کارهاي انجام شده اولا درون 
بانک نبوده، ثانیا داخل شــرکت ها بوده و ثالثا پوششي 
بوده و کار بانک، شرکت و پوششي با هم بسیار متفاوت 
است. از طرفي در فرایند تحقیق این پرونده تمام افراد 
و ســطوحي که مسئولیت پاســخ گویي داشته اند، کنار 
گذاشته مي شــوند و بعد از پنج تا شش سال سراغ نفر 

اول بانک می روند و مي گویند پاسخ بدهید.
تحریم ها

دیوانــدري در ادامــه عنوان کرد: آثــار تحریم هاي 
ظالمانه اي که بر کشور حاکم شد، این بود که دارایي هاي 
ارزي همــه بانک ها از جمله بانک ملــت  در خارج از 
کشــور مســدود و  شــعب و بانک هاي تابعه نیز بسته 
شدند. همچنین کانال هاي کارگزاري براي نقل وانتقال 
وجوه، بسته و امکان نگهداري وجوه در خارج از کشور 
براي بانک سلب شــد. امکان پرداخت تسهیلات ارزي 
و دریافت آن نیز در خارج کشــور به روي ما بسته شد. 
در این شرایط دو حالت داشــتیم: ۱) براي حل مشکل 
کاري کنیم؛ ۲) بنشینیم تماشا کنیم و عافیت طلبي کنیم 
و هیــچ کاري انجام ندهیم که اگر چنین مي کردم، الان 
هم روبه روي شما نبودم که توضیح بدهم. مي توانستم 
کاري انجام ندهم. ولي من نتوانســتم بي تفاوت باشم؛ 
به دلیل اینکه فهمیدم این تحریم ها دنباله دار هســتند 
و ادامه پیدا مي کنند و اقتصاد کشــور را در بر مي گیرند 
و تنگناهاي مختلف براي مملکت به وجود مي آورند. 
به عنــوان مجموعه اي که احســاس مســئولیت دارد، 
قبول خطــر کردیم و با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح، 
سازوکاري براي مقابله با مشــکلات به  وجود آوردیم. 
او ادامه داد: همراه بــا این قضیه، از مراجع ذي صلاح 
مجوز گرفتیم و ســاختاري براي خنثي سازي تحریم ها 
ایجاد کردیم که به اعتقاد دوســت و دشــمن، ساختار 
ایجادشــده فوق العــاده کارا و مؤثر بود و باعث شــد 
با وجود شــرایط ســخت تحریم، میلیاردهــا دلار ارز 
براي کشــور در این ســاختار جابه جا کنیم. مي خواهم 
توضیحاتي درباره فعالیت هاي مختلف بانک و تفکیک 
آنها ارائه دهم. در این تصویري که ملاحظه مي فرمایید، 
بانک هاي تجــاري فعالیت هاي عادي خــود را دارند: 
سپرده گیري مي کنند،  تسهیلات مي دهند، خرید و فروش 
اموال انجام مي دهند، عملیات صرافي انجام مي دهند،  
لیزینگ انجام مي دهند و طبق دستورالعمل هاي بانک 

مرکزي فعالیت مي کنند. دســته اي از فعالیت هایشان 
شــرکت داري بانک اســت. شــرکت ها هــم که طبق 
قانــون تجارت کار مي کنند، هدفشــان انجام بخشــي 
از فعالیت هایي اســت که در داخــل بانک قابل انجام 
نیست. دسته دیگري از فعالیت ها هستند که به شکل 
پوششــي می توان آنها را انجام داد و این فعالیت هاي 
پوششــي هم قواعد خاص خــودش را دارد که نه در 
قالب فعالیت هاي بانک و نه شرکت قابل انجام است؛ 
بنابراین در فعالیت هاي پوششــي ما به دنبال انجام کار 
پوششي و نقل وانتقال وجوه در شرایط تحریم هستیم؛ 
برای مثال ناگزیر به اســتفاده از حســاب هاي اماني و 
انجام فعالیت هاي ریســکي در شرکت پوششي بودیم. 
او اذعــان کرد: براي ایــن کار پس از اخــذ مجوزهاي 
لازم، در هیئت مدیــره بانــک ملــت مصوب شــد یک 
شرکت تأسیس کنیم که شــرکت داریس براي این کار 
تأسیس شد. شــرکت داریس با هدف کنترل، نظارت و 
مدیریت بر همه شرکت هاي پوششي داخل و خارج از 
کشــور ایجاد شد. اگر قرار بود من صرفا پاسخ گو باشم، 
پس چــه ضرورتي به تأســیس شــرکت داریس بود. 
این تصویر هم موافقت نامه واگذاري مســئولیت هاي 
شرکت هاي پوششي به داریس را نشان مي دهد. طبق 
این موافقت نامه، داریس وظیفه مدیریت و نظارت امور 
شرکت هاي پوششي را انجام دهد. او اشاره کرد: موضوع 
دیگري که لازم است توضیح دهم این است که کمیته 
منتخب تعیین شده در هیئت امنا، جایگزین هیئت مدیره 
نبوده، زیرا هریک از شــرکت هاي پوششــي، خودشان 
هیئت مدیره و مدیرعامل داشــته اند و بنده جزء کمیته 
منتخب بوده ام. دیواندري متذکر شد: تاریخ انتخاب من 
در کمیته منتخب هیئت امنا در شــرکت مینیون، پنجم 
مرداد ۹۲ بوده و خرید کشــتي ها قبل از این زمان انجام 
شده است. همچنین استفاده از حساب هاي اماني آقاي 
فلاحتیان به قبل این تاریخ مربوط بوده اســت. یکي از 
نقص هاي جدي کیفرخواست عدم توجه و دقت لازم 
درباره تاریخ هاست. هلدینگ داریس براساس مصوبه 
هیئت مدیره بانــک ملت و قرارداد واگذاري، مســئول 
مســتقیم نظارت و کنترل بر شرکت هاي پوششي بوده 
اســت. همه اطلاعات مالي شــرکت هاي پوششي در 
اختیار شــرکت داریس بــوده و قانونا باید تا ۱۰ ســال 
نگهداري  مي شــده اســت. البته من درک مي کنم چرا 
اطلاعات درست نداده اند؛ براي اینکه خودشان پاسخ گو 
نباشــند؛ آقاي آرام که به گواهي اسناد، در جریان همه 
جزئیات بوده، برایش خیلي راحت اســت که در جریان 
تحقیقات به صورت لفظي بگوید من در جریان نبوده ام. 
شــرکتي که مســئولیت تمام فعالیت ها و حسابرسي 
شرکت هاي پوششي، نظارت و کنترل را بر عهده داشته، 
در کیفرخواست غایب است. جاي سؤال است که چرا 
مقام محترم تحقیق از آقاي آرام توضیحات شــفاهي 
را پذیرفته و اســناد از ایشان نخواســته است. بنابراین 
مقام محترم تحقیق تمام تــلاش خود را کرده تا آقاي 
سعادتي را به من منسوب کند و در این راه از هیچ کاري 
فروگذار نکرده است. نماینده محترم دادستان نیز همان 
مطالب را بارها تکرار کرده اســت. او یادآور شد: درباره 
سوابق کاري آقاي سعادتي، آقاي قهرماني فرمودند که 
بنده ایشــان را به بانک ملت آورده ام. از آنجا که معدل 
او ۱۰ بوده و فقط صلاحیت هاي ورزشــي داشته، بانک 
وي را اســتخدام نمي کرده و من ایشــان را اســتخدام 
کرده ام. این مطالب درســت نیست. آقاي سعادتي در 
سال ۱۳۷۴در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال 

۱۳۸۴مدیرعامــل بانک ملت شــده ام. یعني وقتي من 
مدیرعامل بانک ملت شــدم، آقاي ســعادتي ۱۰ سال 
قبل در بانک استخدام شده بود. آقاي سعادتي در سال 
۸۱، رئیس شــعبه بورس کالا مي شود. شعبه را درجه 
۳ تحویل مي گیرد و در ســال ۸۳، شعبه به حد ممتاز 
مي رســد و در اولین درجه بندي سال بعد شعبه ممتاز 
مي شود. پس از آن در اواخر سال ۸۳ آقاي سعادتي به 
ســمت معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومي 
بانک ملت منصوب مي شود. امتیاز  شغلي معاون اداره 

کل ستاد هم تراز و معادل رئیس شعبه ممتاز است.
 موضوع آقاي  فلاحتیان

دیواندري گفت: درباره بدهي آقاي فلاحتیان اجازه 
مي خواهم در سه موضوع درباره پرونده ایشان صحبت 
کنم: ۱) موضوع استفاده از حساب هاي اماني و اجاره اي 
۲) معاملات ارزي قبل از عقد قرارداد ۳) پرداخت وام 
ارزي. اینکه چرا از حســاب هاي اماني اســتفاده شده، 
به شــرایط خاص تحریم برمي گردد که در آن شــرایط، 
اشــخاص حقیقي و حقوقي ایراني در خارج از کشــور 
به راحتي نمي توانســتند افتتاح حســاب کنند. اگر هم 
از حساب یک شــرکت نوپا مي خواستند استفاده کنند، 
امکان جابه جایي ارقام بزرگ در حساب هاي آن شرکت 
تازه تأســیس مقدور نبود. بنابراین الزاما باید از حساب 
شرکت هاي باســابقه و معتبر استفاده مي شد تا از نظر 
مالي و بانکي امکان گردش ارقام کلان در حساب هاي 
آن وجود داشته باشد. در کیفرخواست این طور مطرح 
شــده که از اواخر ســال ۹۱ آقاي ســعادتي به دستور 
این جانــب از حســاب هاي آقاي فلاحتیان اســتفاده و 
وجوهي به حســاب آقاي فلاحتیان واریز کرده اســت. 
بعد از مدتي آقاي آرام آمده مرا بازخواســت کرده که 
این وجوه چیســت؟ و بنده هم گفته ام نمي دانم و بعد 
مصوبه اي داده ایم تا روي اتفاقات انجام شده سرپوش 
بگذاریم. مي خواهم بگویم این حقیقتِ مطلب نیست. 
چیزي که بیان شــده یک داستان غیرواقعي ست. آنچه 
را رخ داده است، روي تصویر ملاحظه مي فرمایید که از 
حســاب آقاي فلاحتیان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده 
اســت. آقاي آرام ادعا کرده که در جریان  نبوده و بنده 
در جریان بودم و حتي دستور آن را بنده صادر کرده ام. 
مي خواهم بگویم اظهارات ایشان صحت ندارد. در هر 
صورت نه تنها با واقعیت منطبق نیست بلکه موضوع 
دقیقا برعکس است. این جانب به هیچ عنوان در جریان 
اســتفاده از این حساب نبودم و دستور شفاهي یا کتبي 
نداده ام. او توضیــح داد: ترازوي نظام بانکي هم مانند 
قوه قضائیه دو کفه دارد؛ یک کفه ســپرده گیري است 
که باید به سپرده گذاران سود پرداخت کنیم و کفه دیگر 
پرداخت تسهیلات است که براي بانک سودآوري ایجاد 
مي کند. بنابراین اگر به بانکي بگوییم تسهیلات نپردازد، 
مثل این اســت که به یک قاضي محتــرم بگوییم رأي 
صادر نکند. تسهیلات دهي جزء امور حرفه اي و تجاري 
یک بانک اســت. بنابراین وجوه واردشــده به حســاب 
اماني آقاي فلاحتیان در بانک پارسیان و ملت، به بانک 
برگشته است و در شــرایطي که کشور مشکلاتي دارد، 
نباید کارهاي مثبت انجام شده را طوري جلوه دهیم که 
ته دل مردم خالي شود؛ زیرا در بانک پول گم نمي شود. 
اکنون پنج سال از سال ۹۳ گذشته است، اگر بانک هاي 
ملت و پارسیان ادعایي به غیر از مطالبات معوق بانکي 
داشتند، تاکنون اعلام مي کردند. آقاي عربي مدیرعامل 
شرکت پارســیس کیش اینجا اعلام کرد سرجمع ورود 
منابع و خروج آن باهم مي خواند و مشکلي از این بابت 
وجــود نــدارد. در بانک ملت هم در ســال ۹۴ با آقاي 
سعادتي تسویه حساب شده است و اگر کسري حساب 
وجود داشــته در آن زمان باید آن را اعلام مي کردند. در 
بانک ملت نیز ادعاي بانک فقط مطالبات معوق آقاي 

فلاحتیان است که بازپرداخت نشده است.

جزئیات اولین دفاعیات علي دیواندري، رئیس سابق بانک ملت
هیچ پولی گم نشده


